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 چکیده
بدون تردید، مبنای نخست حکمت متعالیه در بعد هستی شناسی، همان اصالت وجود است که بر اساس 

مختلف ملاصدرا در جاهای  .شودینمدر دار هستی یافت  ،هاآنآن، چیزی جز وجودها و آثار وجودی 

 ت.اس میسّرشهودی  که معرفت حقیقی به وجودات تنها از طریق علم و کشفِ کندیمخویش، بیان  آثار

بر اساس اصالت وجود، به وجودات،  توانیمچگونه  این است که ،کندیماینجا، خودنمایی که پرسشی 

ما را به شناخت حقیقی رهنمون  تواندیمو چنین علمی تا چه حدّی  علم حضوری و حصولی پیدا کرد

پاسخ اجمالی این است که علاوه بر علم حضوری با همه اقسامش، از طریق معقولات ثانیه فلسفی  شود؟

افزون بر ادراکات  و خارجی معرفت پیدا کرد تا حدودی به موجوداتِ توانیمو مفاهیم ماهوی نیز 

و از طریق همین  شویمیممحسوس مواجه  ی، از طریق حواس نیز با موجوداتِحضوری و حصولی عقل

و حسی به  )عقلی(این اقسامی از علم حضوری و مفهومی بنابر .کنیمیمعلم پیدا  هاآنبه  ،مواجهه

و دانستن این حدّها، خود،  چوب خاصیّ داردرکه هر معرفتی حدّ و چا دانست؛ لکن باید موجودات داریم

 بخشی از حکمت است.
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 طرح مسأله

بدون شکّ، مبنای اصلی نظام فلسفی موسوم به حکمت متعالیه، همان اصالت وجود است. 

، وجود آن چیز است و چیزی جز وجودات هر چیزو منشأ اثر در  واقعیتاین اصل،  ةبر پای

آنچه در هر موطن و مشهدی، موجود »اذهان تحقق ندارد و  در اعیان و هاآنو آثار و لوازم 

. (143 ، ص 3، ج2006)ملاصدرا،  «از وجود است نه ماهیّت یانحوهو محقق است، همان 

 عینی هاییتهوکه همان  -وجودات حقیقی  چیزی جز ،مبدأ اثر و اثر مبدأ»، واقعدر

کلّ وجود هو مبدأ اثر »و  ( 76، ص 1، ج2004)همو،  «نیست -و بالذات موجودند  هستند

 .(6 ، ص5 ، ج2002)همو،  «و اثره

ها و ظّ و ح هابهرهبلکه  ،ارتباطیبو جزایر این وجودهای اصیل نیز نه امور متباین بالذات 

نی متی ینیبجهان شوند و همین درجات با ترتیب طولی،درجات یک حقیقت محسوب می

یک تشک ةنظری ةمعروف است. بر پای« تشکیک وجود» ةکه به نظری دهدرا تشکیل می

تند، سه سنخهممشترک و  ،که در وجود حالیندرعمراتب و مقامات هستی،  ةوجود، هم

 لا به تناقض و ترکیبند و حقیقت سریانی وجود بدون ابتادر وجود نیز متمایز و مختلف

 «بنگر که گستره نور وجود، چقدر فراگیرتر است»وحدت دارد. پس  ،محال، در عین کثرت

 . (14 ، ص2012)همو، 

؛ همو، 15 )همان، ص اعداد ةهم همچون زنجیرمتکثرّ و مترتبّ بر ه این وجودات  گرچ

ساری هستند و در یک نظام طولی در  مراتب یک حقیقت  ،، همه (52 ، ص1 ، ج2004

که -ترییفضعدر قوس نزولی به وجود بسیار  بعد صعودی به وجود لایتناهی و صرف، و

این مراتب  ةد، لکن همنشوختم می -(48 ، ص3 ، ج2004)همو،  فعلیّتی ندارد ،جز قوهّ

، 2012؛ همو، 8 )همان، ص که ورای مالایتناهی بما لایتناهی است - هستی جز مرتبه اعلا

، وجودهای محدود و مقیدّی هستند تریینپاعلولیّت و وقوع در مراتب به جهت م - (11 ص

هرکدام  ،جهت ینا از، واجد تمام حقیقت وجود و همه کمالات هستی نیست و کدامیچهکه 

ترکیبی که بقول حاجی  مبتلاست؛ «ترکیب از وجود و عدم» به ترکیبی به نام  هاآناز 

و ماهیات چیزی تعلیقه( ، 565 ، ص1 ، ج2004)سبزواری،  هاستیبترکسبزواری بدترین 

 .(67 ، ص2012)ملاصدرا،  جز انتزاعات عقلی از همین وجودهای محدود و مقیّد نیستند



 569         نحوه و حدود معرفت به موجودات بر مبنای اصالت وجود

ماهیات اعتباری و  بر اهل حکمت پوشیده نیست که ملاصدرا در باب جایگاه و حقیقت 

ل قاب رسدبه نظر می که –، تعابیر مختلف و متکثّر باوجودها هاآنارتباط و اتحّاد  ةنحو

است؛ لکن طبق یک تلقّی مشهور و مستند،  کاربردهبه –ارجاع به نظر واحد نیستند 

که جامع وجود و کمالات خود و  عقلی از وجودهای محدود با تلاش و تحلیل  هایتماه

. عین برخی از تعابیر شونددیگر هستند، انتزاع و تعقلّ می تی از وجود و کمالافاقد حظّ

المراد من المهیةّ هی المحدودة بحدّ خاصّ جامع مانع »ملاصدرا در این زمینه چنین است: 

 ، ص6 ج ،2002)همو،  «یخرج عنها اشیاء کثیرة و ذلک لقصور وجودها عن الحیطة التّامة

هی غیر الموجودات العینّیة لا حظّ لها من الوجود العینی انّ الماهیّات الکلیةّ الّتی » .(258-257

هی الموجودات العینیةّ و  یلتاوجودات بحسب العقل من ال هاانتزاع ،و انمّا حظّها من الوجود

ه از وجود محدود و هر مفهومی ک»بنابراین . (317 ، ص2 ، ج2001)همو،  «اتحادها معها

برخلاف مفهوم حاکی از غیر محدود، مثل مفهوم کند همان ماهیّت است محاط حکایت می

 .تعلیقه(، 484ص  ،6ج ، 2002)سبزواری،  ...«وجود و همینطور علم و قدرت و 

ا د که وجودها بجهت مساوقت بکنمی یدتأکبارها  ،مبانی فلسفی خود بر یهتکملاصدرا با 

ذهن ما قادر به شکار وجودها ر و تو شوندینمآدمیان منتقل  خارجیّت و ترتّب آثار به ذهن  

 اشراقیة این وجودها همان مشاهد یقیشناخت حقخارجی نیست و تنها راه  هاییتهوو 

 است (262 ، ص9 ، ج2003)همو،  «عرفان شهودی»و  (121 ، ص5 ، ج2002)ملاصدرا، 

آید نه از طریق مثال نها از طریق شهود عینی به چنگ میت چیزیکخاص  علم به وجود  »و 

علم به انحای وجودات تنها با حضور و شهود »واقع، در (74 ص ،2012)همو،  «صورت آنو 

 بنابرآنکه؛  (220 ، ص6 ، ج2002)همو،  ممکن است نه از طریق صور و اشباح هاآنعینی 

و حاقّ واقع و منشأ اثر است. بنابراین اگر در ذهن حاصل شود یعنی  خارجیت عین  ،وجود»

 «آیدصورت انقلاب لازم می موجود گردد که آثار بر آن مترتبّ نباشد، در این یاگونهبه

 .1تعلیقه(، 445 ، ص2003)سبزواری، 

از طریق علم حصولی( بر مبنای ) افزون بر شناخت ناپذیری حقیقت وجودهای خارجی

)ملاصدرا،  موجودات نیز امری مجهول است ةسریان هستی در پیکرة اصالت وجود، نحو

پرتو فعالیت و تحلیل عقلی از حدود منتزعات عقلی در  صرفاًو ماهیات نیز  (10 ص ،2012
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شوند و تنها به نفاد و فقدان عدمی وجودهای محدود محسوب می یهاجنبهو حواشی و 

 وجودها ناظرند نه متن و حاقّ وجودات.

 ةلأمس کندیمنمایی دخو یشناسمعرفتپرسشی که با عنایت به مباحث مذکور در بعد 

، تعطیل عقل )در اصالت وجود ةنظری ة، این است که آیا لازمشودیماین مقاله محسوب 

یعنی وجودات نیست؟ و آیا لازمه  ،( از شناخت متن و حقیقت اشیایشناسمعرفتبعد 

که یک دانش حصولی و مدعّی شناخت اوصاف  - اولی ة، همان نفی فلسفاییجهنتچنین 

ش در پرس این با تفطّن به یسبزوار یحاج نیست؟ - هستی و تشخیص حقّ از باطل است

 :نویسدیم الاسفارالأربعةبر خود  تعلیقاتو  (62 ، ص2 ، ج1992سبزواری، ) المنظومة شرح

بجهل فانّ الوجود الحقیقی فاعلم انّ ما یقال انّ الوجود الحقیقی لا یعلم لایخلو عن اغراء »

تحلیل این  .تعلیقه(، 622 ، ص1 ، ج2004)همو،  «علی فکیف لایعلم؟موضوع العلم الأ

 کمت متعالیه، هدف این مقاله است.پرسش و ارائه پاسخ تفصیلی بدان بر اساس مبانی ح

 

 تحقیق ةپیشین

در آثار خود ملاصدرا و شارحان آثار  یاپراکندهموضوع مذکور، مباحث گوناگون و  در باب

است و تحقیقاتی نیز تحت عنوان نتایج و لوازم اصالت وجود در قالب برخی  شدهمطرحاو 

 «یاصالت وجود بر سایر مسائل فلسف مسئله یرتأث»است مثل  گرفتهانجامها و مقالات رساله

؛ این مقاله و آثار مشابه، خیلی گذرا و در حدّ اشاره به (- 255 266 ص، 2004 )کوچنانی،

 .اندپرداختهاین مطلب 

به  «نظریه عدم امکان شناخت حقیقت اشیا از دیدگاه ملاصدرا»نیز تحت عنوان  یامقاله

مشهور  یهابحثبه  عمدتاً( که 91-105 ص ،2013، یملکقرا)جعفریان و  چاپ رسیده است

و مربوط به امکان یا عدم امکان شناخت حقایق اشیا در سنّت و تاریخ فلسفه اسلامی 

 شدهرحمطشناخت امور بسیط و اشکالات  یژهوبهپرداخته است و نظریات رایج در این زمینه 

اصلی ملاصدرا تنها به این نکته بسنده  نظر مورده است و در کرددر این زمینه را بررسی 

 تنیس یرپذامکان -هاستآنکه همان وجود  -ه شناخت حصولی حقیقت اشیاکرده است ک

 (.103 )همان، ص
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 تصوربهاین مقاله در طول و امتداد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه برآن است تا 

 ةجامع و منسجم، نحوه و گستره علم حضوری و مفهومی و حسی به موجودات را بر پای

 ت کهدرست اس که کندو این نظریه را تقویت و اثبات  کنداصالت وجود تشریح و تحلیل 

علم  ةشناخت کامل و حقیقی وجودات را در شأن و حیطملاصدرا بر مبنای اصالت وجود، 

ی، علم حضور قرار دادناست که با مبنا  کردهو تلاش فراوان  دانسته استفراگیر  حضوری 

تا بخش قابل توجهّی از معارف ما را به خود اختصاص دهد  آن را چنان توسعه دهد ةگستر

و شهودی ارباب انواع و موجودات عالم مثال  حضوری افزون بر ساحت انفسی، شناخت و

 ،شناخت حصولی اعم از مفهومی و ماهوی نیز در این فلسفه را نیز شامل شود، لکن منفصل

آن مخدوش  یشناسمعرفتخودش معتبر تلقی شده و ارزش و اعتبار  ةدر حد و حیط

  .نشده است

 

 شناخت وجودات از طریق علم حضوری

آشکارا از عالم  یهرکسهمان علم حضوری با درجات و اقسامش است.  ،یکی از اقسام علم

درونی و احوال خویش آگاه است و  وانفعالفعلدرون خویش اعم از خود و ادراکات و 

افزون بر آن، برخی از افراد شایسته و  مورد . کندیمرا تجربه  هاآن واسطهیبو  پردهیب

موجودات و عوالم ارائه  واسطهیب ةاز تجرب ییهاگزارشاعتماد )مثل عارفان والامقام( نیز 

بدون واسطه و  ةبه مشاهد ،. این قبیل ادراکات که در پرتو آن، مدرک و عالماندهکرد

 گشته است و تمام فیلسوفان به علم حضوری موسوم شودیم نائلمستقیم مدرک و معلوم 

 .اندکردهمنبع شناختی اذعان  علم و اسلامی به وجود چنین

ه و دکر یدتأکهر موجود مجرّدی به خودش  واسطهیببارها به علم  ،یناسابن الرئیسیخش

و  (78 ، صالف 1984، یناسابن) ده استکرواجب تعالی را عقل و عاقل و معقول معرفی 

است که علم واجب تعالی به خودش بدون واسطه است و  او هرگز از ذات  کردهبراین نکته 

 «هاستآنهمه اشیا نیز برای او حاضر هستند زیرا ذات او سبب »خود غافل نیست و 

)همان،  کردهخود معرّفی  واسطهیب، عقول و نفوس را نیز عاقل یناسابن. (81 )همان، ص

در باب « حاضر»اصطلاح  کاربردنه بو با  (294 ، ص2 ج، 1996؛ همو، 107و  79ص ص

للذات لا یکون هناک ذهول  ةالذات تکون فی کلّ حال حاضر: »گویدیمعلم نفس به خودش 
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. او نه تنها علم نفس به خود، بلکه علم نفس به صور (148 ، صالف 1984)همو،  «عنها

 (297و  271ص ، ص2007؛ همو، 189)همان،  داندیم واسطهیبادراکی و قوا و حالاتش را 

و بر مطالعه صور موجود در نفوس فلکی توسط نفس ناطقه در هنگام فراغت از افعال و 

 .(247-246 ، ص1996)همو،  کندیم یدتأک نیز اشتغالات دنیوی و بدنی

 سیناابنگرچه فحوا و برخی از اقسام علم حضوری در مواضع گوناگون آثار مختلف     

است، لکن این منبع شناخت در نظام فلسفی حکمت اشراق  شدهمطرحگذرا  صورتبه

آشکار و رسمی و پررنگ طرح و  صورتبهو روش خاصّ این نظام فلسفی  دبجهت رویکر

ست، ا نهاده بناتشریح شده است. سهروردی که فلسفه خود را بر بنیاد نور و ظهور و شهود 

انوار مجردّه محضه اعم از نورالانوار و انوار طولیه و عرضیه و انوار مدبّره و اسفهبدیه را عین 

این انوار مجرده، خود و  ظهور و حضور و آگاهی دانسته و براین باور است که همهُ

ل در کام و حتی نفوس انسانی  کنندمیمشاهده و نظاره  ،پردهبیمعلولاتشان و همدیگر را 

و مشرفّ خواهد  نائلنورالانوار  ،مت نظری و عملی به مشاهده آن انوار و در رأس همهحک

 .(226و  216ص ، ص2 ، ج1993)سهروردی،  شد

ه سهروردی، اهمیّت خاصّی ب ویژهبهاز فیلسوفان پیش از خود  تأثیرپذیریملاصدرا نیز با 

الاّ  لیس ةالعلم فی الحقیق» که  کرداعلام  ترتمامهرچهعلم حضوری قائل شد و با صراحت 

چیزی جز حصول حقیقی امر مجردّی  ،علم بنابرآنکه؛ (135 ، ص1 ، ج2002)ملاصدرا،  «هو

اصالت و تشکیک  ة. او با طرح نظری(142 )همان، ص ل الوجود نیستقبرای مجردّ مست

 علم حضوری   یعنی ،وجود و موشکافی در شناخت مملکت نفس، به انحایی از علم حضوری

 هایمعلولمجردات به خودشان و علم حضوری علّت و معلول به همدیگر و علم حضوری 

ت و احاطه یمجرد  علّت واحد به همدیگر قائل شد و ملاک علم حضوری را همان اتّحاد یا علّ

. ملاهادی سبزواری با الهام از اندیشه (220 ، ص6 ، ج2002)همو، کرد وجودی معرّفی 

ملاصدرا، علم حضوری را به سه قسم یعنی علم موجود مجرّد به خودش، علم علّت به 

 ردکو علم وجود رابط و معلول)فانی( به وجود علّتش)مفنی فیه( منحصر  اشذاتیمعلول 

علم حضوری آن را به  طباطباییو علامه  (680 ، ص3 ، ج2004، ؛ همو62 ، ص2 ج ،1992)
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ثالث به  علّت  مجردّ به همدیگر و علم معلولین مجردّ  مجرّد به خودش، علم علّت و معلول 

 .(938 ، ص4 ، ج2015) کردهمدیگر تقسیم 

، این است که علم حضوری در اندیشه و نظام شودمیپرسشی که اینجا مطرح 

تمسّک به این علم، به است و چگونه با  ملاصدرا، از چه جایگاهی برخوردار شناسیمعرفت

)علم  شد و به یک نظام مفهومی نائل توانمینفس  تشناخت وجودهای خارج از مملک

 ؟یافتدستحصولی( 

گفت که در حکمت متعالیه، علم حضوری به موجودات  توانمیدر پاسخ به پرسش مذکور 

 از مفاهیم به دنبال آن در دو ساحت و قلمرو درونی و بیرونی ایسلسله گیریشکلو 

 و بررسی است. در ساحت انفسی، نفس انسان بحثقابل)ساحت انفسی و ساحت آفاقی( 

از حیث ذات و صفت و فعل است و دارای مملکتی  تعالیباری ملاصدرا،  مثال   ةدر اندیش

د است و از حالات و صور و ادراکات مجرّ  ذاتاً است. نفس آدمی  تعالیباریمملکت  شبیه 

 414ص ، ص2 ، ج2012)ملاصدرا،  مجردّی برخوردار است که قیام صدوری به نفس دارند

است که علم شهودی نفس به  پرواضحو  (314-316 ، ص1 ، ج2004تعلیقه؛ همو، ، 421و 

کلّی علم به  طوربهو افعال و حالاتش و  (73 ، ص2012)همو،  قوا کارگیریبهخود و قوا و 

انحای موجودات در این ساحت، خود مصداقی بارز از علم به بخشی از موجودات است. 

نفس از » عبارت سلیس ملاصدرا در توصیف ساحت و حضرت نفس چنین است: ةترجم

است،  شدهابداعخلق و  -که نامش پرشکوه باد –باری  حیث ذات و صفت و فعل، مثال 

تفاوت میان مثال و حقیقت محفوظ است. پس نفس خود، دارای عالمی ویژه و  هرچند

مملکتی شبیه به مملکت خالقش است و این ساحت نفس، مشتمل است بر صور جواهر و 

اعراض مجردّ و مادیّ و اصناف اجسام فلکی و عنصری اعم از بسیط و مرکبّ و مخلوقات 

از طریق علم حضوری و  ،و تحققشان از او همان حصول صرفبهرا  هااین ةدیگر. نفس هم

 .(35 )همان، ص «کندمیشهودی اشراقی مشاهده 

ح و واض پردهبی، مشاهده حضوری مذکور، افزون بر اینکه خود معرفتی اصیل و تردیدبی

 که در ساحت معرفت   شودمیمفاهیم فراوانی در بعد علم حصولی  گیریشکلاست، منشأ 

پیدایش این  ة. گرچه خود ملاصدرا در خصوص نحوروندمی کار بهمفهومی و استدلالی 

یان معاصر، یمفاهیم از آن معرفت حضوری، سخنان زیاد و صریحی نگفته است؛ اما صدرا
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ر این مناسبی د پردازینظریهبا الهام از مبانی حکمت متعالیه و مطالعه در کتاب نفس، به 

سخن جامع یکی از متفکران  .2(60-63 ، ص2 ج، 1989، طباطبایی) اندپرداختهزمینه 

انسان ذات خود و علّت و همچنین »نامدار حکمت متعالیه در این زمینه چنین است: 

. حوادث فراوانی را که همواره نسبت به او یابدمیمعالیل و آثار خود را به علم شهودی 

و کراهت، امید و نظیر خوف و رجا، ارادت  کندمیو آثار آن حوادث را شهود  افتدمیاتّفاق 

به دست  هاآنانتظار.... پس از شهود امور مزبور و مانند آن، مفاهیمی را که با هریک از 

... و این یابدمیآورده و همچنین حکایت هر مفهوم نسبت به هریک از آن مشهودات را 

 شودمیذاتی خویش بارور  شئونمجموعه که در دامن شهود و دانش حضوری او به ذات و 

، نیازمند مکتب و مدرسه باشد آنکهبیرا  ایگستردهعظیم است که دائره المعارف  ایقافله

انسان به نفس خود و به . »(262 ، ص1 از ج 5 ، ب1996)جوادی آملی،  «کندمی تأمین

 نهگوهمانعلم حضوری دارد و  کندمیاوصاف نفسانی و منازل فراوانی را که در سلوک طی 

عظیم از مفاهیم گوناگون را که در مرتبه پیشین، به برخی  ایسلسلهم که بیان شد این عل

 «آوردمیرا به ارمغان  هاآناشاره شد مانند وجود، اراده، حیات، علم، ادراک و مانند  هاآناز 

 .(267 )همان، ص

 تبعهبفلسفه ملاصدرا، افزون بر معارف حضوری مذکور در ساحت انفسی و  بر اساس مبانی

آفاقی نیز انحایی از علم حضوری در مواجهه با موجودات و  ةآن مفاهیم حصولی، در حوز

عوالم هستی مطرح است. توضیح اجمالی موضوع این است که مطابق اندیشه ملاصدرا، 

را  ایگانهسهو عوارض آن، عوالم و نشئآت  هموجودات مختلف بجهت میزان تجردّ از مادّ 

مجرّد محض، برخی دیگر مجرّد مثالی و بخشی دیگر  هاآن که برخی از دهندمیتشکیل 

ملاصدرا، در عالم مجرّد محض، علاوه  ازنظر .(271 ، ص9 ، ج2003)ملاصدرا،  مادّی است

وجودات و  عنوانبهقرّند و تبر عقول طولیه، عقول عرضیه و ارباب انواع نیز موجود و مس

-59 ، ص2 ، ج2001)همو،  شوندمیحقایق مجردّه، علل و ارباب انواع طبیعی محسوب 

57) . 

در عالم مثال منفصل نیز موجوداتی محقق هستند که از ابعاد و شکل و لون برخوردارند؛ 

؛ همو، 352 ، ص1 ، ج2004)همو،  لکن از مادهّ و عوارضی مادی نظیر تغییر، مجردّ هستند

 .(271 ، ص9 ، ج2003
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طبق نظر ملاصدرا،  گرچه شناسیمعرفتبرپایه مقدمات وجود شناسی مذکور، در حوزه 

داعات نفس بحسی و خیالی پس از تمهید مقدمات و معدّات، از منشئآت و ا ادراکی صور

؛ 537 ، ص1 ، ج2009)همو،  ه استکرد تأکیدو خود ملاصدرا بارها بدان  شوندمیمحسوب 

و حتی یکی از وجوه افتراق نظر خود با نظر  (126-127و  173ص ، ص2 ، ج2012همو، 

مثال متّصل به نفس معرفی  را همان قیام صدوری « اشباح معلّقه»سهروردی در باب 

؛ لکن برخی از اهل حکمت متعالیه بر این باور هستند  (353 ، ص1 ، ج2004)همو،  کندمی

آغاز مظهر  در رسدمینفس در حرکت جوهری خود چون به منطقه احساس و خیال »که 

ه یک ملک صورتبهو البته چون مظهریت برای او  گرددمیاز برای حقایق حسی و خیالی 

 ،پسازآننفسانی درآید و نفس درحرکت جوهری خود مراتب حس و خیال را واجد شد 

-168 ، ص1 ج از 4 ، ب1996)جوادی آملی،  «صور حسی و خیالی خواهد شد خود مصدر 

 عالم ملکوت قلمداد کرده سویبه ایروزنهنفس را  قوهّ خیالی  ،و برخی دیگر (167

که ملاصدرا در ماجرای ادراک خیالی  کنندمی تأکیدو  (311 ، ص5 ، ج2001)سبزواری، 

منفصل توسط نفس  ،به مشاهده موجودات مثالی در عالم مثال باید نیز همچون سهروردی

و بالاخره برخی از اهل  تعلیقه(، 604 ، ص1 ، ج2004)همو،  خیال معتقد بشود ةدر مرتب

لم به علوم عالی، از میاک خرکه علم حصولی در بخش اد کنندمی تأکیدحکمت متعالیه 

خذ أ -خارجی خود برای نفس حاضر است باوجودکه  –حضوری یعنی موجود مجردّ مثالی 

 .(239 ، صتابی، طباطبایی) شودمیو حاصل 

ی ادراکات خیال پیدایشمنفصل در  نقش عالم مثال  باب رگرچه بحث و تفصیل و داوری د

، لکن قدر مسلمّ این است که طلبدمیبرای نفس، مجال و مقال دیگری  (و مثال متّصل)

 تأکیدنفس با موجودات عالم مثال  واسطهبی مواجههُ  بهبرخی از اهل حکمت متعالیه 

نیز در آثار ملاصدرا بر نفی این مواجهه وجود ندارد و هیچ  ایقرینهو اشاره و  اندهکرد

مستقیم نفس با عالم مثال  مواجههبهناسازگاری بین قول به عالم مثال متّصل و قول 

 اینجرهپو همین مقدار از بحث کافی است تا نتیجه بگیریم که  آیدنمی میانمنفصل نیز به 

گر علمی دی ،لکوت مفتوح است و این خودعالم گسترده مثال و م سویبهاز مملکت نفس 

 و خیری کثیر است.
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صل، یک ارتباط حضوری دیگر فمن ال ثم بر ارتباط حضوری نفس با موجودات عالم افزون 

. شودمیمطرح  نیز ح بالاترطانواع در یک س ابارب تر یعنیبالاو عالم  بین نفس ناطقه

ی فسکه گفته شد ملاصدرا در چارچوب ساختار فل طورهمانتوضیح مطلب این است که 

واع علل ان عنوانبهو ارباب انواع نیز قائل است؛ ارباب انواعی که  مثلبه وجود حقایق  ،خود

به نحو اعلی و اشرف هستند.  هایشانمعلولحقایق  و واجد عی، از سنخ عقول مجردّ یطب

وع یک ن با افراد دنیوی و مثالی  ، نفس انسانی پس از مواجهه شناسیمعرفتحال، در بعد 

 (از دور)به مشاهده  ،طبیعی و انشای صور ادراکی حسی و خیالی و طی مراحل آمادگی

به معلول آن نیز علم  ،علم حضوری به آن ربّ النوع براساس گشته و  نائلربّ النوع آن 

 .(340-342، ص 1 ، ج2004)ملاصدرا،  کندمیپیدا 

ین ا اخذ مفهوم کلی از آن مشاهده حضوری و تفسیر نظر ملاصدرا در ةگرچه در باب نحو

 )رک: سبزواری، وجود دارد و شارحان حکمت متعالیه زمینه، آرای مختلفی میان مفسران

لکن در باب  ،تعلیقه(، 302-303 ، ص1 ، ج1989، طباطباییتعلیقه؛  ،604 ، ص1 ، ج2004

ملاصدرا،  ةدر فلسفمثل توسط نفس ناطقه  مشاهده حضوری  مسلّم بودن اصل 

به این مشاهده  صراحتبهخود ملاصدرا در آثار مختلف خود . زیرا وجود ندارد نظریاختلاف

ه از آن تعبیر کرد« ةضعیف ةفلاجرم تشاهدها مشاهد»ه است و با عبارت کرد تأکیدحضوری 

 .(43 ، ص2012)ملاصدرا،  است

 بر مبنای حکمت متعالیه، که شودمیاین نتیجه حاصل  ،گفتهپیشاز مجموع مطالب 

انحایی از علم حضوری اعم از علم حضوری در ساحت انفسی و علم حضوری در ساحت 

 ورتصبهدسترس انسان است و نفس ناطقه از این طریق با یک دسته از موجودات  درآفاقی 

  .کندمیمستقیم و مباشر مواجه گشته و به معارفی دست پیدا 

در  هرکسیو  تمذکور در دسترس همه آدمیان اس ذو مراتب بدون تردید، علم حضوری 

دارد و در قلمرو بیرونی نیز  واسطهبیعلم  ،ساحت درونی به خود و افعال و حالات خویش

این ظرفیت و توانایی را دارد که با عالم خیال منفصل و عقول عرضیه مواجهه حضوری 

رفت حضوری و شهودی نیز در یک سطح متعالی وجود دارد ؛ اماّ یک نوع مع3داشته باشد

 ، ص2 ، ج2006)همو،  شودمینصیب خواص و اهل الله  های عملی،واسطه ریاضتبه که

 و نظر این مقاله نیست. بحث موردکه  (58، ص 1998همو،  ؛193
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این معارف حضوری، این ویژگی مشترک را دارند که امری شخصی و اختصاصی  ةهم

 وجود اتقان و یقین بخشی به صاحب خود، از تشکیل رشته علمی شوند و بامحسوب می

های قوای ادراکی، مند و مرسوم عاجز هستند مگر اینکه در پرتو تلاشنظام و معرفتی 

-ت آید و با ترکیب روشمند آن مفاهیم، و شکلدسها بهمفاهیم و ادراکات حصولی از آن

 وجود آیند.های علمی بهبندی منطقی آنها، رشتهدستهگیری قضایا و 

لوم منشأیت ع ةکید می کنند، لکن نحوأمذکور ت ةپیروان او به نکتگرچه خود ملاصدرا و 

-گیری مفاهیم حصولی از آن یافتهحضوری مذکور برای ادراکات حصولی و چگونگی شکل

  تبیین نشده است. در فلسفه او های حضوری، به صورت دقیق و واضح
 

 علم به وجودات از طریق معقولات ثانیه

)نه  ینی به معنای دقیق کلمهع از مفاهیم وجود دارد که گرچه دارای افراد  ایدسته

ایفا  شناسیمعرفتحوزه  درمصادیق( نیستند، لکن نقش مهمّی در تشکیل نظام مفهومی 

مثل مفهوم وجود، شئ، وجوب و امکان، علتّ و معلول در  ،. این قبیل مفاهیمکنندمی

تاریخ فلسفه اسلامی به معقولات ثانیه فلسفی معروف هستند؛ مفاهیمی که وجودها به 

اعتبارات ذهنی از وجودهای عینی حکایت  عنوانبهو آن مفاهیم  شوندمیمتصّف  هاآن

 ؛166 ، ص2 ، ج1992)سبزواری،  عینی و مابا زای ماهوی نیستند؛ اما دارای افراد کنندمی

 .(384، 445، 473ص ، ص3 ، ج2006ملاصدرا، 

وجود دارد  نظراختلافو انتزاع این قبیل مفاهیم،  گیریشکل ةگرچه در باب نحو

ن فی الذه ةمرکوز ةفانّ نظائرها معان صحیح: »گویدمیملاصدرا در این خصوص  کهطوریبه

 گیریشکل ،و برخی دیگر (33 ، ص1 ، ج2004)همو،  «فی العقل ارتساما اوّلیا فطریا ةمرتسم

را مأخوذ از معلومات حضوری قلمداد  هاآن ةرا به مشهودات حضوری ارجاع داده و هم هاآن

؛ لکن قدر مسلّم این است که این (262 ، ص1 از ج 5 ، ب1996)جوادی آملی،  کنندمی

نقش اساسی در شناخت موجودات ایفا  ،به سهم خودنیز،  بر مبنای اصالت وجود مفاهیم

هرگاه به موجودی،  مثالعنوانبه. کنندمیمفاهیم عامهّ از وجودات حکایت  عنوانبهو  کرده

عنوان علّت و در مورد برخی  ،یا در مورد برخی وجودها کنیممیاطلاق  ،عنوان وجود و شئ

، هریک از این مفاهیم و عناوین، از حقیقتی حکایت بریممی کار بهدیگر عنوان معلول را 
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ندی کلی، باین قبیل مفاهیم در یک تقسیم بنابرآنکه؛ دهندمیو از واقعیتی خبر  کنندمی

 عنوانبهای و مساوق وجود هستند و هستند: برخی از این مفاهیم، غیر مقایسه قسم دو

مثل مفاهیم خارجیت مطلقه  کنندمیمصادیق حکایت مفاهیم بدیهی و غیر ماهوی از آن 

و در حدِّ  یندآدست میو فعلیت عام. برخی دیگر از این مفاهیم، از مقایسه موجودات به

مثل مفاهیم علت و  نمایندمیمفاهیم اعتباری عقلی و انتزاعی از مصادیق خود حکایت 

 4.و ذهنی و خارجی فعل ومعلول و قوه 

هرچه از »مدعّای مذکور چنین است:  تأییداهل حکمت متعالیه در  هایعبارتبرخی از 

 ،، حقیقت وجود نیستشودیمو کلیت و عموم عارض آن  بنددیموجود، در نفس، نقش 

 «دشویمبلکه وجهی از وجوه آن و حیثیتی از حیثیات آن و عنوانی از عناوین آن محسوب 

به حقیقت وجود علم حصولی داشته  تواندمیعقل نظری، . »(45 ، ص1 ، ج2004)ملاصدرا، 

خواهد بود مثل مفهوم عام بدیهی  هاآنحاکی از  باشد. اما این علم از طریق وجوه و عناوین 

عقل  به وجهی همان چیز است و چیزیکلکن وجه  (؛که ذکر کردیم طورهمان) وجود

آورد و بیشتر کاوش کند، علم و  دست بههرچقدر این عناوین  حاکی را بیشتر  نظری،

 .(62 ، ص2 ، ج1992)سبزواری،  «خواهد شد تأثیرگذارترو  ترنورانی ،شناختش

 و در چارچوب مبنای گفت که مفاهیم و معقولات فلسفی نیز در حدّ خود توانمیبنابراین 

 حکایت ،و نفی سفسطه( گراییواقع)اصل  شناسی فیلسوفان اسلامی در این زمینهمعرفت

معرفتی بسیار ضعیف و در حد حکایت سراب  عنوانبهو  شوندمیوجودات محسوب  و نمود  

 (378 ، ص1 ج از 1 ، ب1996)جوادی آملی،  کنندمیاز وجودهای عینی حکایت  ،از آب

سخن  .(71 ، ص1 ، ج2004،  )ملاصدرا شوندمی، وجهی از وجوه وجود محسوب درواقع

 ةتعمیم به هم که قابل –تعالی حق حکایتگری مفهوم وجود از وجود ةملاصدرا در باب نحو

اساس برهان حکم  کند و برعقل مفهوم وجود را تصور می»چنین است:  -وجودهاست 

ز ا که آن مفهوم، مبدأ و مصداقی دارد که اگر در عقل مرتسم گردد این مفهوم ذاتاً کندمی

ص  ،3885ملاصدرا، « )در عقل ارتسام یابد شود، اما محال است که مصداقآن انتزاع می

132.)  
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 معرفت به وجودات از طریق مفاهیم ماهوی

، به بخشی از معارف هاآن اساس برو  اختیارداریماز مفاهیمی که ما در  توجهیقابلبخش 

 این مفاهیم و مقولات اساس بر. ، مفاهیم ماهوی هستندیابیممیتصوری و تصدیقی دست 

و فیلسوفان  کرد بندیطبقه ،گانهدهمقولات  قالب د که ارسطو موجودات عالم را در بو

ا شناخت ب کردندمیکرده و گمان  بندیدستهاشیا را  ،بر پایه این مفاهیم عمدتاًاسلامی نیز 

محفوظ در  این مفاهیم ماهوی  هاآن. یابندمیاین مفاهیم به ذات و ذاتیات اشیا دست 

 کردندمیجی قلمداد روجود ذهنی و خا همانیاینک ل ارتباطی و ملاذهن و عین را پ

که  پنداشتندمیو چنین  (122-124 ، ص2 ، ج1992؛ همو، 445 ، ص2003)سبزواری، 

کلی طبیعی و طبیعت لابشرط مقسمی دارای افرادی در  عنوانبهماهیتی همچون انسان 

 .(204 ، صب1984، سیناابن) زای آن طبیعت استإخارج است و هر فردی همان ماب

دالّ بر ذات و حقیقت اشیا، از متن به  قرار نظریه اصالت وجود، این ماهیات تبا طرح و اس

حاشیه رانده شد و از منظر وجودشناسی، به سراب حدود وجودهای محدود، ملحق گردید 

در تحققّ همان وجود، و ماهیت تابع آن است؛ اماّ  اصل»و در باب آن چنین گفته شد که 

که سایه و شبح از  طورهمان، بلکه کندمیکه موجودی از موجودی تبیعیّت  گونههماننه 

دیگر گفته  ةو در مرحل (12 ، ص2012)ملاصدرا،  «کندمیشخص و صاحب شبح تبعیت 

را از انحای وجودات انتزاع  هاآنماهیات تنها امور اعتباری هستند که عقل »شد که 

جز حقیقت صمدی را به  موجودی هر»، عقل است که درواقع (67 )همان، ص «کندمی

. بنابراین در اینجا علاوه کندمیاصل وجود و محدودیت آن به حدّ معیّنی از وجود، تحلیل 

 ت. گویی ذات و حقیقدهدمیبر اعتبار طبیعت وجود بماهو وجود، یک اعتبار دیگری رخ 

 .5(336-337 ، ص7 ، ج2001)همو،  «آن چیز، مرکبّ از وجود و عدم و کمال و نقص است

، ماهیات در تفکّر صدرایی، با تعابیری چون منتزعات و اعتبارات شناسیمعرفتدر بعد 

و خیال  (255 ، ص2 ، ج2001)همو،  ، حکایت و شبح عقلی(67 ، ص2012)همو،  ذهنی

ذکر و بیان   (354و  228ص ، ص1 ، ج2004)همو،  و عکس وجود در مدارک عقلی و حسی

 .شودمی

 اوجود بدقیق آن  ةبر مبنای اصالت وجود و رابط« ماهیت»گرچه در باب چیستی  ،بنابراین

دقیق انتزاع آن توسط عقل تحلیلگر، تعبیرها و  دو فراین نحوه ودر عین و ذهن  چیزیک
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کن ، لخوردمیتفسیرهای گوناگونی در آثار خود ملاصدرا و شارحان آثار و افکار او به چشم 

را معقولات اولی  هاآنچه  -، مفاهیم ماهویشناسیمعرفتقدر مسلّم این است که در بعد 

 از حدود و -معقولات ثانیه فلسفی ملحق کنیم ةبدانیم و چه در تحلیل نهایی به حوز

و البته  دهندمیو از آن نواحی خبر  کنندمیود و ناقص حکایت حواشی وجودهای محد

از این طریق نیز، یک نوع معرفتی هرچند  ،خود این حکایتگری، نوعی معرفت است. پس

، 622 ، ص1 ، ج2004)سبزواری،  به وجودهای محدود پیدا کرد توانمیضعیف و حصولی، 

اموری بافته و ساخته ذهن، بلکه محصول  صرفاًاین قبیل مفاهیم نیز نه . زیراتعلیقه(

مشترک تعمّلات ذهن و منشأ انتزاع هستند و درست به همین جهت، ناظر و معطوف و 

؛ اما پرواضح است که حقایق وجودی را که طبق اصالت مشیر به آن منشأ انتزاع هستند

  دهند.دهند، در اختیار ما قرار نمیوجود، متن اعیان را تشکیل می

 

 موجودات از طریق ادراک حسی علم به

یکی از منابع مهم معرفت برای انسان و حتی حیوانات، حواس است. گرچه کسانی در طول 

 ، لکن مقام ایناندپرداخته یتاریخ تحت عناوین مختلف به تخطئه و تحقیر ادراک حس

. چطور متزلزل بشوداز آن است که با این حملات  ترعمیقو  ترمتعالی ،منبع شناخت

استمرار حیات ما به کارکرد و  کهدرحالیاین منبع را نامعتبر و نادیده گرفت،  توانمی

همه آدمیان بالطبع خواهان »که  گفتمی حقبه وسلامت این حواس وابسته است! ارسط

بینایی را بر هر چیز دیگر برتری  دانستنند و نشان این امر دلبستگی ما به حواس است.

که این حس بیش از حواس دیگر ما را به شناختن توانا  کنیممین چنی روازآنو  نهیممی

 . ([980a] 19 ، ص2010 )ارسطو، «کندمیو اختلافات اشیا را بر ما نمایان  هافرقو  سازدمی

اسلامی نیز هیچ فیلسوفی، مقام و منزلت ادراکات حسی را نادیده نگرفته  ةدر تاریخ فلسف

را منبع مهمی برای شناخت اشیای  گانهپنجی مسلمان، حواس یفیلسوفان مشا است.

ی مقیدّ به ارتباط با شئ محسوس ئو ادراک حسی را همان ادراک جز دانستندمیمحسوس 

 درفیلسوفان اشراقی نیز، آن را نه همان انطباع صورت  .کردندمیو مادی قلمداد 

حسی، بلکه مولود و محصول اشراق و سلطه نفس مدبّر به قوای حسی دانسته  هایگیرنده

 ة( در پرتو اشراق نفس به قومثالعنوانبه) و بر این باور بودند که ماجرای مشاهده بصری
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ص ، ص2 ، ج1993)سهروردی،  گیردمیابصار و نبود حجاب میان باصر و مبصر صورت 

215 134,). 

ر است نه مقام تصدیق و تشخیص که ناظر به مقام تصوّ  -ادراک حسی از طریق حواس 

با ورود به حوزه حکمت متعالیه، رنگ  - (538-539 ، ص3 ، ج2004)ملاصدرا،  حق و باطل

آن اعم از اعدادی و فاعلی، و  گیریشکلگرفت و مراحل مختلف  خود بهو محتوای جدید 

نفس ناطقه در پیدایش قش ن، درنهایتو قوای حسی، و  هااندامنقش اشیای محسوس و 

ن اصالت وجود، هرچه در مت ةتوضیح مطلب این است که بر پای آن ترسیم و تشریح گردید.

اعیان است، همان وجود و آثار آن است و در متن خارج از حیطه و ساحت انفسی نیز 

. از طرف تحقق ندارد -از وجود هستند اینحوهکه خود  -چیزی جز وجودها و آثارشان 

، 2009)همو،  هاستآن از طریق آثار  هاآندیگر، یکی از انحای شناخت وجودها، معرفت به 

که انسان از طریق آن با موجودات عالم محسوس مرتبط  ایروزنه. آن قوه و (404 ، ص1 ج

 .است گانهپنج، همان حواس کندمیعلم پیدا  هاآنو از طریق آن، به  شودمی روروبهو 

حسی با اشیای ملموس و محسوس  هایاندامدر اندیشه و مبنای ملاصدرا هریک از قوا و 

و منفعل گشته و  متأثرّاز اشیای خارجی  هااندامو این قوا و  شوندمیخارجی مواجه 

و با آسیب دیدن یا  بنددمینقش  هاآنو انطباعاتی در  دهدمیرخ  هاآنتغییراتی در 

ین قوای حسی مثل چشم و گوش، ادراکات مربوط به آن نیز مختلّ هر یک از ا ازکارافتادن

ملاصدراست، این است که تمام مواجهات و تغییرات و  تأکید؛ لکن آنچه مورد شودمی

از مقدمات و معداّت  انشای صور حسی توسطّ نفس ناطقه  ،فیزیکی هایوانفعالفعل

 از نفس نیست گرفتهنشئتو محسوس بالذات، چیزی جز صور حسی  شوندمیمحسوب 

کیفیات نفسانی »ادراکات و صور حسی همان  ةو هم (538-540ص ، ص3 ، ج2004)همو، 

مبصر بالذات برای نفس »و  (309 )همان، ص «نه صفات اجسام اندنفوسهستند که صفات 

 ، ص2 ، ج2012)همو،  «شودمیهمان صورتی است که از نفس برای قوهّ ابصار افاضه 

یک نوع فعالیت ابداعی نفس  ،دیدن» ،مثالعنوانبه. بنابراین طبق نظر ملاصدرا، (173

و پس از انجام یافتن عمل طبیعی، نفس  است آناست که عمل طبیعی و فیزیکی مقدمه 

 «کندمیصورت مماثل شئ محسوس را در صقع خود ابداع و انشاء  ،فعاله خود باقدرت

 .پاورقی(، 98 ، ص1 ، ج1989)مطهری، 
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پوشیده نیست که فحوای سخن مذکور نه انکار نقش و قدرت حواس در  تأملّ اهل بر

هریک از قوای حسی و مشخص  کارایی حدومرزادراک حسی، بلکه تعیین  گیریشکل

کردن سهم و نقش هریک از عوامل اعدادی و فاعلی در تحقق ادراکات حسی است و خود 

حسی به سهم خود، نقش مهمّی در شناخت اشیای محسوس دارند و  هایانداماین قوا و 

 و البته گیردنمیسب بدان شکل ت، ادراک حسی مرتبط و منهاآنبدون هریک از  اساساً

 خود این نقش بزرگی است!

ملاصدرا در مواضع مختلف، حواس را ابزارهای اساسی در شناخت تصوری اشیای محسوس 

. کندمیز آن را یاور عقل در مسئله شناخت قلمداد و در مواردی نی کردهمعرّفی 

تصور این امور یعنی دفعی بودن و : »گویدمی، در باب تصورّ و تعریف حرکت مثالعنوانبه

و به  (30 ، ص3 ج ،2004)ملاصدرا،  «بدیهی به کمک حسّ است هااینتدریجی و مانند 

أین الی أین آخر مشاهد خروج الجسم من : »نویسدمینقل از استاد خود میرداماد 

 .(37 )همان، ص «محسوس

گفت که یکی از طرق ارتباطی نفس با عالم خارج همان حواس است و  توانمیپس 

کی که فرایند فیزی -حسی هایگیرندهانطباعات حسی در  اساس برصورتگری نفس ناطقه 

 .ودشمیو این نیز نوعی شناخت اشیای مادی و محسوس محسوب  یابدمیتحقق  -است

 

 گیرینتیجه

های اصلی ملاصدرا، افزون بر دهد که یکی از دغدغهگفته نشان میتامّل در مباحث پیش

وجودشناسی، مسئله نحوه علم به وجودات بوده است و در آثار و  ةناظر به حوز مسائل 

، طرفازیکاست. او  کردهاشارهبه این موضوع  -هرچند غیر منسجم-مواضع مختلف

دانست و از طرف م ذهن میبه حری انتقالغیرقابلوجودات را عین خارجیت و دارای آثار و 

 آن باز باشد. سویبهمعرفت  ةکرد تا پنجره و روزندیگر، تلاش می

 ( در اینطباطبایی)مثل علامه  رسد هسته مرکزی تلاش ملاصدرا و پیروان اونظر میبه 

در حوزه انفسی و  علم حضوری و توسعه دامنه آنزمینه، همان اهمیت مضاعف دادن به 

و ارجاع معرفت حصولی بدان است تا بدین طریق، هم مبنای مستحکمی برای  آفاقی
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مطابقت ادراکات و مفاهیم با  ةلأدر میان باشد و هم مس ادراکات حصولی و مفهومی

 مصادیقشان بر بنیاد محکمی استوار باشد.

چارچوب مبانی حکمت متعالیه، مفاهیم مختلفی در  در پرتو انگیزه و تلاش مذکور در

وجوه و عناوین کلی از وجودهای عینی و  عنوانبهگیرد و عرصه علم حصولی شکل می

کنند و این معرفت قلیل و حداقلی، محصول تلاش می حکایت هاآنهای عدمی جنبه

رکیب این با ت)حسی و خیالی و عقلی( در این زمینه است و  حداکثری قوای ادراکی

 گیرد وهای علمی مثل فلسفه اولی شکل میتصورات و مفاهیم است که هریک از رشته

 .نه کنه و حقیقت اشیا پردازدمیطاقت بشری به شناخت وجه یا وجوهی از حقایق  قدربه

 دام سفسطه گرفتار است نه در -که مبتنی بر نظریه اصالت وجود است –ذکرشده  ةنظری

که مدعّی شناخت حصولی ذات و حقیقت  –در ماجرای تطابق ذهن و عین  افراطبهو نه 

که به اصالت علم  حالدرعین. این نظریه مبتلاست -کامل است نحو بهو ماهیت اشیا 

حضوری در شناخت وجودات معتقد است، علم حصولی و مفهومی و حسی را نیز دارای 

 گیریشکلکند؛ هرچند نه فرایند میاز خارج تأکید  هاآنیتگری اعتبار دانسته و به حکا

واضح و دقیق تشریح و  نحو بهمفاهیم از محتوای ادراکات حضوری و تجارب شهودی 

ن دخیل در ای عاقله( ة)مثل قو تبیین شده است و نه نحوه دخالت و فعالیت قوای ادراکی 

، صراحت با دقت و« وجه و وجوه»و نه برخی از تعابیر مثل  است شدهدادهفرایند توضیح 

 تحلیل و موشکافی شده است.

های قوای ادراکی انسان اعم از حس و خیال و عقل در بعد تلاش نهایی  بنابراین محصول

ای مفاهیم ماهوی و معقولات ثانیه است که تنها ناظر به علم حصولی، دستیابی به دسته

حال این سخن  .های عدمی )حدود( موجودات و معطوف به وجوهی از حقایق هستندجنبه

 ا!کج اشیاءآمیز  شناخت حقایق فروتنانه در باب شناخت موجودات کجا و آن ادعای مبالغه

غم برخی تعابیر  ناظر به شناخت حداکثری  ذات و حقیقت بررسد خود ملاصدرا به نظر می

روی آورده و نهایت علم حصولی و قیل موجودات، در تحلیل نهایی به مفاد سخن مذکور 

ای کلامی و فلسفی را در همین حدّ دانسته و ادامه و استمرار راه، و فراروی از این هو قال

 های عملی گذاشته است.مرحله را به عهده اهل الله و ریاضت
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 هاشتیاددا
منه و کونه فی الذهن هو أن لایکون  المطلوبةهو أن یترتبّ علیه الآثار »عبارت خود ملاصدرا در این زمینه چنین است:  .1

 .{361-362، ص 1ج ، 3881ملاصدرا، « }کذلک
شریح نحو مضبوط ت طور دقیق و بهسازی از یک امر مشهود در ساحت نفس را بهالبته این متفکّران نیز نحوه و فرایند مفهوم .2

مراحلی، از یک علم حضوری، مفهوم حصولی انتزاع یا  مثال اینکه کدام قوّه ادراکی نفس و با چه فرایند وعنواناند. بهنکرده

ای به علوم رشتهعنوان یک موضوع بینصورت واضح تبیین نشده است. پرواضح است که امروزه این مسئله بهکند، بهاختراع می

 مختلفی همچون فلسفه، روانشناسی ادراک و...مربوط است.
وات و رذایل اخلاقی، به مشاهده و لقای معلومات فراتر از حس و خیال نائل ملاصدرا تعبیراتی دارد که نفوس آلوده به شه .3

 (. 290، ص 3، ج 3886همو، شوند )نمی
، 2003همانی مفهوم و مصداق و کاشفیت علم، یکی از مسلمات فیلسوفان اسلامی است )رک: ایمانپور، اصل مطابقت و این .4

المفهوم من المصداق هو »ر یکی از شارحان حکمت متعالیه چنین است: (. عین عبارت گویای این مطلب در تعابی23-48ص 

 (.89، ص 1، ج 1999)فیاضی، « المصداق المفهوم
وجود الجوهر نفس الجوهر فی العین و زائد علیه فی التصور »سخن دیگر ملاصدرا در باب نسبت وجود و ماهیت چنین است:  .5

د علیه فی التصور و کذا وجودکلّ شئ عینه فی الخارج و غیره فی التحلیل و کذا وجود العرض نفس العرض فی العین و زائ

 (.353، ص 1ج  2009« )العقلی
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